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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

ل كان مع الجهل، بو لا يجب فیه قصد الوجوب و الندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

ون باطلاً و كذا جوب لا يكمع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقّق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الو

اقع في الو د ماأو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقص ربة للاستحباب النفسيو مع الشك في دخوله يكفي الإتیان به بقصد الق العكس

 .1«من الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ

به نظر مرحوم سید )ره(، قصد وجوب و ندب در هنگام غسل كردن واجب نیست، بلكه اگر خلاف را قصد كند ]، مثلاً برای غسل 

لاف خ، بلكه اگر از روی علم نیز قصد شودواجب، استحباب را قصد كند[ اگر از روی جهل اين كار را انجام بدهد، غسل باطل نمي

اگر ]غسل[  پس، مشكلي ندارد و قصد قربت از او متمشيّ شود، در دين نباشد او به قصد تشريعِ بكند، در صورتي كه قصد خلافِ

 آن نیز عكس و نیستقبل از وقت باشد و ]غسل كننده[ يقین كند كه وقت داخل شده است، پس قصد وجوب كند، غسل او باطل 

ل او ند، غسوقت، يقین كند كه وقت داخل نشده است و به قصد وجوب غسل ك ]، يعني اگر شخص بعد از دخولِ اين چنین است

يا  لبه خاطر استحباب نفسي داشتن غسكند كفايت مي به قصد قربت غسل، شك در دخول وقت، اتیان در صورتباطل نیست[ و 

، غسل اگر در واقع]، يعني  وجوبي يا مستحبي است واقع از امرِ [ به قصد آنچه درانجام غسلبه قصد يكي از غايات مستحب يا ]

 كند[.كند و اگر در واقع، غسل مستحب باشد، همان را قصد ميواجب باشد، همان را قصد مي

 آيا در صحت غسل، قصد وجوب يا استحباب اعتبار دارد يا اعتبار ندارد؟ سؤال:

قصد  ،حباب در صحت غسل، معتبر نیست، بلكه اگر غسل كننده از روی جهلبه نظر مرحوم سید )ره(، قصد وجوب يا است پاسخ:

 ولي قصد او به نیّت تشريع در دين نباشد و قصد قربت قصد خلاف بكند ،شود، بلكه اگر از روی علمخلاف كند، غسلش باطل نمي

 از او متمشيّ شود، غسلش صحیح است.
 غسلعدم لزوم قصد وجوب یا ندب در دلیل 

یست اين است كه دلیلي بر لزوم قصد وجه، چه به صورت وصف و چه به دلیل اينكه قصد وجوب يا ندَب در صحت غسل، معتبر ن

 .یان شدباين مطلب قبلاً در شرايط وضو  در كتب فقهي نیز گفته شده است كه قصد وجه لازم نیست، و صورت غايت وجود ندارد

، اشكال «لا يبطل إذا كان مع الجهلبل لو قصد الخلاف »اما بعضي از بزرگان در رابطه با كلام مرحوم سید )ره( كه نوشته است: 

منافات دارد زيرا مرحوم سید )ره( در باب  با فرمايش ايشان در باب وضو ،اند كه اطلاق اين كلام مرحوم سید )ره(كرده و گفته

 ربه عنوان وجوب باشد، اگاگر قصد خلاف، مقیدّ  است و گفته است كهقائل به بطلان وضو شده وضو، در فرض جهل به خلاف، 
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خلاف آن را قصد كند، وضويش باطل است. در باب وضو، گفته شد كه اطلاق مطابق قاعده است و وضو  ،شخص از روی جهل

مطلقا صحیح است و دلیلي بر لزوم قصد وجه وجود ندارد بدون اينكه فرقي باشد بین اينكه از باب خطا در تطبیق باشد يا خطا در 

او موجب  شود كه اگر شخص، قصد خلاف كند، قصد خلاف. گفته ميصورت تقیید نباشد تطبیق نباشد، به صورت تقیید باشد يا به

شود، چه بر وجه تقیید باشد و چه بر وجه تقیید نباشد و چه خطا در تطبیق باشد و چه خطا در تطبیق نباشد زيرا بطلان غسل نمي

ورت اول، آيد، صقاد بر اين است كه مطلقا مشكلي پیش نمي، اعتاين دو صورتقابل تصوير است و در  آنصورت در رابطه با  دو

قصد خلاف كند و از روی جهل اين قصد را بكند، مقیداً باشد  ،دوم، اينكه شخصصورت قصد وجوب يا نَدب كند،  ،اينكه شخص

 يا غیر مقید باشد يا از باب خطای در تطبیق و يا از باب عدم خطای در تطبیق باشد.

ست كه غسل ، به اين معنا ا«بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقّق منه قصد القربة»نوشته است:  اما اينكه مرحوم سید )ره(

و و قصد قربت از ا در خارج به داعي امر تشريعي محقق نشده باشد، بلكه شخص غسل را به داعي امر واقعي اتیان كرده باشد

در حالت انطباق، تشريع حاصل شده است وگرنه نیّت او اين بوده است كه و در انطباق، تشريع شده باشد، يعني  متمشّي شده است

 غیر از اتیان عمل به قصد ،آيد چون تحقق تشريع، در اين صورت مشكلي پیش نميغسل را به داعي امر واقعي انجام داده است

يع انجام خص عمل را به قصد تشرآيد، ولي اگر شعمل را به قصد تشريع انجام بدهد، مشكل پیش مي ،تشريع است، بله اگر شخص

 آيد.ندهد، بلكه در عمل، منطبق بر تشريع شود، مشكلي پیش نمي

و الواجب فیه بعد النیّة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العین »مرحوم سید )ه( در ادامه فرموده است: 

 .1«و الأنف و الأُذن و الفم و نحوها

سید )ره(، آنچه در غُسل واجب است، شستن ظاهر تمام بدن است و شستن باطن بدن لازم نیست، پس واجب نیست به نظر مرحوم 

 چشم، بیني، گوش، دهان و امثال آن شسته شود. كه باطنِ

 شود؛در رابطه با مقدار شستن در غسل، در دو مقام بحث مي

 اين است كه شستن ظاهر تمام بدن واجب است.  مقام اول،
 تمام بدن در غُسل ظاهرِ  وجوب شستنِدلیل 

. مرحوم شیخ طوسي )ره( در كتاب خِلاف، مرحوم علامه )ره( در اندای بر وجوب شستن ظاهر تمام بدن، ادعای اجماع كردهعده

  اند.تذكره، مرحوم شهید اول )ره( در ذكِری و مرحوم صاحب مدارک )ره( در مدارک بر اين مطلب ادعای اجماع كرده

 ؛محقق خوانساری )ره( فرموده است كه شستن تمام ظاهر بدن لازم نیستمرحوم  فرموده است كه 2مرحوم صاحب جواهر )ره(

كه عرفاً به صدق  ]در هنگام غُسل[ چیز مختصری از بدنبقاء ؛ 3«سیر لا يخل عرفا بغسل جمیع البدنء يبعدم الاعتداد ببقاء شي»

 شود.، اعتنا نميشستن بدن، مخل نیست

 اند؛تمام بدن دلالت دارند كه روايات ذيل از آن جمله ظاهرِ رواياتي نیز بر وجوب شستنِ
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لَ  تَبْدَأُ فَتغَْسِلُ كَفَّیْكَ ثُمَّ تُفْرغُِ بِیمَیِنِكَ عَ» :فَقَالَ ،عَنْ غُسْلِ الْجنََابَةِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ؛عَنْ زرَُارَةَصحیحه زراره:  روایت اول:

ضُوء    قَدَمَیْكَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بعَْدَهُ وُشِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافقَِكَ ثُمَّ تَمَضمَْضْ وَ استَْنْشِقْ ثمَُّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ منِْ لَدُنْ قَرنْكَِ إِلَ

   .1«رَجُلًا جُنُباً ارْتمََسَ فيِ الْمَاءِ ارتِْمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذلَِكَ وَ إنِْ لَمْ يدَْلكُْ جسََدَهُ ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّوَ كُلُّ شيَْ

 تمام بدن در غسل، واجب است. ظاهرِ شود كه شستنِ، استفاده مي«ثُمَّ تَغْسِلُ جَسدََکَ مِنْ لَدُنْ قَرنِْكَ إِلَ  قَدَمیَْكَ»از تعبیر 

تَغسْلُِ : »قَالَفَ ،عَنْ غُسْلِ الْجنََابَةِ (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا  ؛عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحمََّدٍ يَعْنيِ ابْنَ أبَيِ نَصْرٍ صحیحه ابي نصر: :روایت دوم

الْبوَْلِ ثُمَّ تُدخْلُِ يَدکََ فيِ الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثمَُّ أفَضِْ عَلَ  يَدَکَ الْیُمْنَ  مِنَ المِْرْفَقَینِْ إِلَ  أَصَابِعِكَ وَ تَبوُلُ إنِْ قَدرَْتَ عَلَ  

 .2«رَأْسِكَ وَ جَسدَِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ

عَنِ المَْرْأةَِ تَغْتسَِلُ وَ قَدِ امْتَشطََتْ بقَِرَامِلَ وَ  (ع)أَنَّهُ سأَلََ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ عَمَّارِ بنِْ مُوسَ  السَّاباَطيِِّ موثقه عمار بن موسي: روایت سوم:

انِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَ  الْیَمِینِ وَ حَفْنَتَ وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفنََاتٍ علََ  رَأْسِهَا مِثْلُ الَّذِی يَشْربَُ شَعْرُهَا» :قَالَ ؟لَمْ تَنْقضُْ شَعْرهََا كَمْ يجُْزيِهَا مِنَ الْمَاءِ

 .3«عَلَ  الیَْسَارِ ثُمَّ تمُِرُّ يَدَهَا عَلَ  جَسَدِهَا كُلِّهِ

تن مو شود كه اگر شساند كه از باب اولويت گفته ميوارد شده در هنگام غسُل جنابت شستن مووجوب در رابطه با دو روايت ذيل 

ود، بلكه از توابع بدن است و وقتي شبه طريق اولي بايد همه ظاهر بدن شسته شود چون مو از بدن محسوب نمي ،واجب باشد

 .شستن تابع لازم باشد، شستن متبوع كه بدن است به طريق اولي لازم خواهد بود

  .4«ارِأَنَّهُ منَْ ترََکَ شعَْرَةً مُتَعمَِّداً لَمْ يَغسِْلهَْا مِنَ الْجَناَبَةِ فَهُوَ فِي النَّ»رُوِّيتُ  :قَالَ ؛وَ فيِ كِتَابِ المُْقْنِعِ روایت چهارم:

 .5«مَنْ تَرکََ شَعْرَةً مِنَ الْجَناَبةَِ مُتَعمَِّداً فَهوَُ فيِ النَّارِ»قَالَ:  (؛ع)عَنْ حجُْرِ بْنِ زَائِدَةَ عنَْ أَبيِ عبَْدِ اللَّهِ صحیحه حجر بن زايد:  روایت پنجم:

كه به صورت نكره آمده است كنايه از قلّت است، به اين معنا كه اگر شخص در هنگام غسل كردن، عمداً « شعرةً»اند كه بعضي گفته

بحث است كه آيا در هنگام غسل كردن، در آتش خواهد بود، وگرنه در اصل شستن موی بلندِ نشسته باشد،  از مو رامقدار كمي 

ز مو شسته شوند، بنابراين، وقتي شستن مقدار كمي ا موهای بلند ز حتماً شستن شوند يا لازم نیست كهلازم است كه موهای بلند نی

 واجب باشد، شستن تمام ظاهر بدن نیز واجب خواهد بود. در هنگام غسل كردن، نیز

«الحمدلله رب العالمین»
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